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 1دهيکچ

الجمع میان مكتب عرفانی و تشیع است. این اصل، به دلیل اهمیت و ، اصل بنیادین و مابه«امامت»
خاطر كاربردهایش در فرهنگ و تمدن اسلامی و ه تأثیرش در سرنوشت جهان اسلام و مسلمانان، و نیز ب

به تبع بحث  پیوندش با نبوت، ولایت و خلافت، از همان آغاز مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده، و
ها شده و پیوسته مورد مناقشه علماء، محدثان، فقها، و متكلمان امامت، همواره باعث اختلاف و درگیری

دارترین  ، یكی از پردامنهنیز« تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»مباحث « امامت»است. به تبع بحث 
سنت، با استناد اهل است. داشته مسائلی است كه پیوسته ذهن اندیشمندان اسلامی را به خویش مشغول

به نوعی مسأله ولایت و امامت را مطرح  احادیثی كه و آیات ،وقایع تاریخی ۀبه بلوغ فكری مردم، هم
به اثبات  ، روایات، متون تاریخی، و تفسیری،به آیات با تكیه ،متفكران شیعی و نمایندتوجیه می ،كندمی

اند. جستار حاضر، با توجه به موقعیت امروزین این ختهپردا« تشریعنیولایت»و « تكوینیولایت»
 كاویده است. اسلامی، منابع روایات، متون تاریخی و تفسیری با تأكید بر آیات، در مباحث، آن را،

 سنت.تشریعی، شیعه و اهلتكوینی، ولایتامامت، ولایت، خلافت، ولایت ها:كلید واژه

                                                             
 .(mohaseli 231@ jmail.com) گرگان یندگینمادر  |یالمصطفجامعة  مدرس* 
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 طرح مسئله

تشیع، سنت و . دانشمندان اهلرسدمیاختلاف به نظر ن ، در ظاهر«امامت»در تعریف 
عبارت است از ریاست « امامت»اند: همگی با اندك تفاوت ازهم، آن را چنین تعریف نموده

، اما در آن |جانبه در قلمرو دین و دنیای مردم، بر اساس جانشینی پیامبر اسلامفراگیر و همه
های شیعه و سنی وجود دارد. از طرفی در دیدگاهسوی این ظاهر مورد اتفاق، اختلاف عمیق 

سنت امامت را تا حد یك سلطنت حاصل از قهر و غلبه تنزل داده، و از طرفی دیگر اهل
رود. مطلق، بالا می« تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»امامت ازدیدگاه شیعه، تا مقام 

 رد.چنانچه كه در مورد اوصاف نیز، دیدگاه شیعه و سنی تفاوت دا
های متنوع آن پژوهی و حوزه« ولایت»به  (1)های گوناگوننظریه پردازان با رویكرد

های متكثر آن در حقیقت و ساحت« ولایت»های متنوع اند. بازنگری و باز پروری حوزهپرداخته
شان، با همه مراتب و تفاوت درجات« ولایت»گره خورده است. به بیان دیگر، بهم« توحید»با 

در « سبحانخدای»تا « كاملانسان»و از « كاملانسان»تا « سبحانخدای»تبیین شده از  تفسیر و
 یابد. دو منحی فراز و فرود)قوس صعود و نزول( در دایره هستی، معنا و مبنا می

را به « امام»و « وَلی»و تحلیل ضرورت وجود « امامت»، به مسأله «كاملانسان»نظریه 
 . دهدمیالحق، مورد بحث قرار او را در سلوك الی و نقش« كاملانسان»عنوان 

تكوینی و تشریعی با توجه به تفاوت دیدگاه، پرسش بنیادین این است كه مقصود از ولایت
حق جعل احكام و قانون را  ^تكوینی وتشریعی چه مراحلی دارد؟ آیا ائمهچیست؟ ولایت

و اگر دارند حد و مرز آن تا كجاست؟ آیا دارند؛ یا تنها وظیفه آنان تبیین و تبلیغ احكام است؟ 
 تكوینی و تشریعی با توحید افعالی و ربوبی سازگار است و دلایل آن چیست؟ولایت

مناظرات  و الات فوق، منازعاتؤمكتب، در یافتن پاسخ به س ومیان طرفداران این د
لیل و تبیین شتار تحواین ن های متعددی نگاشته شده است. مقصودكتاب و گرفته در انیوفرا

است كه این پژوهش با مددگیری از آیات،  ^تكوینی و تشریعی امامان معصومولایت
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روایات، متون تاریخی و تفسیری به اثبات نظریه و طرد و دفع شبهات در این حوزه همت 
 نموده است

 شناسیالف( مفهوم

 . ولایت1

را )به « وِلایت»ت. برخی، دو قرائت بازشناسی شده اس« ولایت»، برای واژه «لغتدانش»در 
كسرواو( خوانده، مفهوم تدبیر، امارت، سرپرستی و... را از آن استخراج نموده است؛ برخی 

را )به فتح واو( قرائت كرده، معنای محبت، نصرت، ربوبیت و یاری كردن را به « وَلایت» دیگر
 (.566/ 2-1، ج1156)طریحی، دست آورده است، كه هردو قرائت در زبان عرب كاربرد دارد. 

هم خانواده هستند به « تولی»و « ولاء»و « ولایت»راغب اصفهانی اعتقاد دارد كه 
ای پدید نیاورد و پیوند شان از هم ی كه میان آندو فاصلهمعنای تحقق دو چیز است به گونه

در شناسان آن را با توجه به كاربست متعدد آن در لغت، لغت (.611 تا/، بی)اصفهانینگسلد. 
 / 5تا، ، بیاحمد بن فارس)،حكومت و تولیت محبت، تصدی امر، قرابت،معنای: نصرت، 

 دانند. همداستان می (252تا / بی؛ الفیومی،  605 تا/ری، بی؛ زمخش151
اند، لذا "حبیب" را گرفته و به معنای قرب و نزدیكی معنا كرده« ولی»را از « ولایت»حكما، 

، در اصطلاح عرفا عبارت است از «ولایت»ه به محبتش نزدیك است. گویند؛ زیرا كمی« ولی»
 (2)(.611 /2ق، 1515 ملاصدرا،؛ 152-151/ 1، ج1122)قیصری، قرب و نزدیكی به خدای سبحان. 

در لغت به معنای مطلق قرب است، اما در اصطلاح عرفا « ولایت»نویسد: چنانچه جرجانی می
 (.125تا/ جرجانی، بی). شودمیل در قلمرو قرب به خدای سبحان استعما

 .(6/221تا،)ابن اثیر، بی. كندمیتعبیر « ولایت»ابن اثیر، از نهایت قرب خداوند متعال به 
است، و مقصد « ولایت»چه، علامه طباطبایی نیز اعتقاد دارد كه كمال نهایی انسان چنان

 (.5/11تا، طباطبایی، بی)است. « ولایت»نهایی از تشریع شریعت حقه، همین 
 به حق در مقام فنا از نفس خود است؛در متون عرفانی، همان قیام عبد، « ولایت»



گرا، كه مشترك است میان تمام مؤمنان و و شمول« عامولایت»دو قسم است: « ولایت»
؛ و دهدمیشامل كسانی است كه به خداوند ایمان آورده و عمل صالح انجام 

ه سالكان واصل، كه در حق فنا شده، و به او بقا ، كه مخصوص است ب«خاصولایت»
كسی است كه در خداوند فانی شده و مظهر « ولی»بنابراین  (.1152/552سجادی، )اند. یافته

  تا، مقصد دوم، فصل دوم(.قیصری، بی)همه اسما و صفات خداوند باشد. 
بالاترین نقطه ای وجودی را در )امام( كسی است كه برتری درجه« ولی»با این تعریف، 

باشد. چنین كسی ترین انسانی زمان خود، به خدای سبحان میهرم هستی دارد، و نزدیك
« ولی»عبدالجبار نیزدر جهان هستی باشد. چنانچه « خداخلیفه»شایسته آن خواهد بود كه 

كند، كه دستی ای در امور آنان تصرف میگونه ولایت دارد و بهبرامت  داند كهرا كسی می
 همان(.)الای دست اونیست. ب

، «حب و دوستی» های مختلف )به فتح و كسر( درمعانیرو، این واژه با هیئتاز این
استعمال شده كه  و...« حكومت»، «سرپرستی»، «متابعت و پیروی»، «نصرت و یاری»

های گوناگون تجلی یافته وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است كه به صورت
ی تكوین هم ی تشریع، جنبه، علاوه بر جنبه«خلافت»در مقام « ولایت»نتیجه،  در. است

 (.1110/65كاشانی، )كند. پیدا می

 . امامت2

اند. معانی مختلف و كاربردهای گوناگون را ذكر نموده« امامت» شناسان برای كلمهلغت
كسی كه مورد ن، گرفتمانند: مقدم، قیم، سرپرست، راه، ناحیه، پیشوا، قصد كردن، پیشی

به شخصی « امام»نابراین، ب (.5/10تا، بی ؛ طریحی،25تا/اصفهانی، بی)گیرد اقتدا قرار می
دارند. از اینرو، خداوند در كنند، و وی را در امور، مقدم میكه به او اقتدا می شودمیاطلاق 

ه است تا مردم را امام معرفی كرد ×( حضرت ابراهیمانی جاعلك للناس اماماآیه شریفه )
، متكلمان شیعه و اهل سنت، امام را «كلامدانش»به او اقتدا و از او تبعیت كنند. در 
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ریاست دین و دنیای مسلمانان را بر عهده دارد و  |پیامبر  دانند كه به نیابت ازشخصیتی می
 پردازد.می نبه حفظ دین و دنیای آنا

سیاست  شریعت، در حفظ دین ونیابت از صاحب »ابن خلدون نخست خلافت را به 
متصدی آن را امام  گوید ااین مقام را خلافت و امامت وكند و پس از آن میتعریف می«.دنیا

امام در نماز جماعت، از او  گویند كه ماننداند. از این رو، به او امام میو خلیفه نامیده
كه جانشین پیامبر اكرم در امت  گویندمی كنند و از این رو به او خلیفهتبعیت و به او اقتدا می

نیز همین تعریف را برای امامت ذكر كرده است.  ماوردی (.152تا/بی خلدون،)ابن .او است
ریاست عامه در دین و دنیا، برای شخصی از »امامت را به  علامه حلی ((.1ق/1515ماوردی، )

 |گزینان پیامبرانشیخ مفید امامان را جای (515ق/1516حلی، )تعریف كرده است. « اشخاص
ازشرایع و تربیت كردن نوع بشر و برپا داشتن حدود الهی و پاسداری در روان كردن احكام

 ولایت دارد و بهبرامتداند كهعبدالجبار نیز امام را كسی می. (151تا/ كدورت، بی)داند. می
 همان(.)كند كه دستی بالای دست اونیست. ای در امور آنان تصرف میگونه

كنند. تنها به عنوان سرپرست جامعه به آن نگاه می« امامت»مای اهل سنت، به مسألهعل
، تنها ریاست جامعه اسلامی است، و پیامبر همه مسایل را بیان «امام»از نظر آنان كار 

نموده، و با وجود قرآن، مراجعه به هیچ منبع دیگر، لازم نیست. لذا آنان، جامعه را به دلیل 
نویسد: امروزه اساس دانند. غزالی میمی« خلیفه»و « امام»نیازمند  سرپرستی ظاهری،

 (.211-210/ 1تا، ؛ عبدالجبار، بی151/ 2تا،غزالی، بی))خلافت( شوكت و سلطه است. « ولایت»
از نظر حالی كه است در « امامت»سنت، تعریف حداكثری از این مفهوم، از نظر اهل

حیات « فروع دین»، دردامن «امامت»ین نوع فهم از است. ا« امامت»شیعه معنای حداقلی 
، چنانچه |سنت، اعتقاد دارد كه با رحلت پیامبرمربوط است. اهل« فقه»یابد. و به قلمرو می

های پیامبر مثل تشریح و تبین وحی و تفصیل احكام، شأن نبوت، ختم گردید، بقیه شأن
تنها  |گویند: پیامبرذیرفت. آنان میقضاوت، و وساطت فیض بین آسمان و زمین نیز، پایان پ

معصوم است و پس از ایشان از جانب خداوند، كسی یا كسانی برای تبیین و تشریح 



معصومانه وحی و... معین نشده است، و حتی ریاست دنیای مردم به عهده مردم وا گذاشته 
 (.61-60تا/ مطهری، بی)شده است. 

گویند: استمرار دارد. آنان می |های پیامبرر شأناعتقاد دارد كه با ختم نبوت، دیگ شیعه،
دار آن قرآن نیازمند تشریح و تبیین معصومانه است. لذا از جانب خداوند، كسانی عهده

اند، در به مردم معرفی شده |اند. این افراد منصوب از جانب خداوند كه توسط پیامبركشته
؛ مصباح یزدی، 5/15تا، شیخ مفید، بی). دشومینامیده « ولی»یا « امام»كلام شیعه، به نام 

 راهنماشناسی، بحث امامت(. 
های مهم مثل با افزودن مولفه (151تا/ ؛ مكدورت، بی515تا/ )حلی، بی متكلمان شیعه

را با « امامت»سنت به اتفاق كه اهل (1)نمایدرا تعریف می« امامت»، «عصمت»و « لدنیعلم»
و « لدنیعلم»ی عرفا، اضافه بر مولفه (.6تا/ ماوردی، بی)كنند. این دو عنصر تعریف نمی

نامند. می« ولایت»اند كه آن را مطرح كرده« امامت»مایه ی دیگر را در درون، مولفه«عصمت»
، آن را، پایه و سرچشمه همه صفات كمالیه دانسته، نقش «ولایت»به « امامت»عرفا، با پیوست 

 دانند. نیز جاری و ساری می« تكوین»به قلمرو « شریعت»را از قلمرو « امام»و تأثیر 
تصویر واحد از  دهدمی، نشان «امامت»های موجود از براساس گزارش تاریخ، تعریف 

اند كه حقیقتا شیعه و سنی در وجود ندارد. برخی بر حسب یكسانی لفظ، گمان كرده« امامت»
تلاف آنان تنها به مصداق بر و چیستی آن، اختلاف عقیده ندارند و اخ« امامت»تصور 

گردد؛ یعنی به این كه امام كیست، و نه امامت چیست؟ برخی شباهت ظاهری تعاریف را می
اند كه باید حل شود؛ را معمای تلقی كرده« امامت»برنتابیده، بلكه تعاریف شیعه و سنی از 

قابل جمعی وجود  ظاهری، تضاد روشن و غیرزیرا آنان اعتقاد دارند كه در باطن این شباهت
، گرفتار تناقض آشكار «امامت»سنت در مسأله دارد. حاصل سخن آنان این است كه: اهل

شناس عادل و مجاز از را اسلام« امام»اند؛ زیرا از طرفی به تعاریفی تكیه دارند كه گردیده
ر نظر دیگر، در مقام تعیین مصداق، نه این شرایط را د دانند و از جانبخدا میطرف رسول

اند دارند و نه چنین شرایط در امامان آنها وجود دارد. برخی از معاصران بر این نكته توجه كرده
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« امامت»، به تباین تصویر آنان از حقیقت «امامت»كه اساسا اختلاف شیعه و سنی در مسایل 
 (. 511-155تا/ بی مصباح یزدی، راهنماشناسی،)گردد، نه اختلاف شیعی و سنی در مصداق. بر می

« امامت»نگاه تحقیقی، به اختلاف اساسی اندیشه شیعه و سنی در حقیقت و تعریف 
و فرعی بودن آن « فقهی»نزد شیعه و « امامت»بودن مسأله « كلامی»باورمند است؛ چرا كه اولًا، 

است. ثانیاً، نزد شیعه، وجوب « امامت»گر، دو تصویر كاملًا متخالف از سنت، نشاننزد اهل
در مفهوم شیعی، « امامت»سنت، بر امت و مكلفان. ثالثاً، امام، بر خداست و نزد اهل نصب
نبی خاتم است و هدایت الهی و عدالت اجتماعی از وظایف عمده اوست. به « نبوت»تداوم 

باید معصوم باشد، قول و فعل امام مثل قول و فعل « امام»همین جهت شیعه اعتقاد دارد كه 
در مفهوم سنی آن، « امامت»اند منشأ استنباط احكام فقهی و كلامی باشد و تو، می|«پیامبر»

« دین»دینی است كه یا به جدای نیست، بلكه به منزله تئوری حكومت در جامعه« نبوت»تداوم 
كه هر دو تجربه،  رسدمی« سیاست»برای « دین»انجامد و یا به ابزاری كردن می« سیاست»از 

، بر خلاف «امامت»سنت رخ داده است. رابعاً، مفهوم شیعی می اهلهای اسلادر تاریخ دولت
هادی استوار ها به دو گروه: انسان هابط و انسانبندی انسانسنت، بر تقسیمتصور آن نزد اهل

ساز ماده و طبیعت تبعید شده است، در است. انسان هابط، انسانی است كه به زمین ظلمت
بوط و سقوط نیست، بلكه از مقوله فرستاده شدن و مأموریت هادی، از مقوله هانسانحالی كه 

 تأكیدبه الهی و آسمانی بودن آن « امامت»وران شیعه، بر اساس چنین تصویری از است. اندیشه
، به دوگانگی تصویر آنها از «امامت»دارند. بنابراین، ریشه اختلاف تشیع و تسنن در مسایل 

است هویت لطف الهی بودن « نبوت»یر شیعی، تداوم در تصو« امامت»گردد، بر می« امامت»
« امامت»های دینی را داراست. در نتیجه، مؤلفهو مأموریت آسمانی او هدایت و مدیریت جامعه

 عبارتند از: جانشینی پیامبر، ریاست عامه، ریاست الهی، و حافظ شریعت بودن. 

 . خلافت3  

 د دارد، ولی در معانی: نیابت و، در كاربست عرفا، كاربردهای متعد«خلافت»واژه 



 (165تا/ تا، ماده خلیفه و خلافت؛ اصفهانی، بیدهخدا، بی)جانیشنی، شهرت یافته است. 
كه جامع جمیع اسما و صفات حق است، تعریف « الله»را به مظهر « خلافت»برخی، 

حق دانند كه مظهر جامع جمیع اسما و صفات می« خلیفه»اند، و آنان، كسی را نموده
كامل را كه از توسعه یافتگی بوده، و وسیله كمال عالمیان گردد. از اینرو، آنان، انسان

« خلافت»مند است، شایسته پوشیدن ردای بلند وجودی و جامعیت كامل بهره
  (.25-21/ 1112شجاعی، )دانند. می

این را به معنای فقر وجودی و فنای مطلق در حق تعالی دانسته و به « خلافت»برخی، 
 مطلق كسی است كه خود را عین فقر و ربط به حق بداند.« ایخلیفه»اند كه: نكته توجه داده

در فرهنگ عرفانی، نه به مفهوم جانشینی، بلكه « خلافت»نابراین، ب (.55-56تا/ )خمینی،بی
كامل، تعالی است. آن مظهر و انسانكامل از اسما و صفات حقبه معنای مظهریت انسان

آن در عالم جاودانگی و همیشگی است. پس، « خلافت»دی است كه روح محم
جوادی )در واقع، همان موجودی است كه دست خدا از آستین او ظاهر گردد. « خداخلیفه»

ی الوهی كامل در عالم از جنبهرا تصرف انسان« خلافت»برخی، ( 110-101/ 1، 1112آملی، 
 (. 255تا/ كاشانی، بی) به عنوان تبعیت نه اصالت، تعریف نموده است.

را نیابت از صاحب شریعت، در حفظ دین و سیاست دنیا دانسته « خلافت»ابن خلدون 
، و متصدی آن را «امامت»و « خلافت»گوید: این مقام )نیابت از صاحب شریعت( را و می

ز جماعت، گویند كه مانند امام در نمامی« امام»اند. از اینرو، به او نامیده« خلیفه»و « امام»
گویند كه جانشین پیامبر می« خلیفه»كنند و از اینرو، به او از او تبعیت و به او اقتدا می

 (. 152تا/ ابن خلدون، بی)در میان امت او است.  |اكرم
در نتیجه، مسأله خلافت الهی، در جهان هستی چه به صورت پیامبر و چه به صورت 

را داشته « ولایت»آن حقیقتی كه بالاترین درجه  گردد.توجیه می« ولایت»امام، بر مبنای 
، یك واقعیت عینی «امامت»چون « خلافت»حق در قلمروخلق است. پس « خلیفه»باشد، 

گیرد؛ می الهی غیر از دایره تكوین، امور تشریع را نیز در برو خارجی است. بنابراین، خلافت
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همه اسمای حسنا و صفات كه مظهر  |كامل به این است كه حضرت پیامبرزیرا خلافت
متعالی حق است، در اسم استخلاف و صفت جعل خلافت نیز خلیفه خداوند باشد. از 

اند: حضرت محمد بن عبدالله كه حقیقت وجود او صادر اول و نخستین رو، گفتهاین
ای وجودی و را كه در علم و كمال و احاطه ×مؤمنان علی و مظهر حق است، امیر« خلیفه»

ترین اشخاص و اصحاب به او است، صاحب مقام الجمعی، نزدیكقام جمعواجدیت م
آشتیانی، )كلی بعد از خودش به عنوان خلیفه و جانشینش معرفی كرده است. « ولایت»

 (. 111، 105، 100/ 1، 1112؛ جوادی آملی، 121/ 1116
ن را جهان است كه جهانیا« رب»خدا و « عبد»، در فرهنگ عرفانی «خلیفه»بنابراین، 

موجودات جهان، از جبروت و ملكوت تا عالم ناسوت، هر فیضی كه  ۀ. همدهدمیپرورش 
، حقیقت «خلیفه»پس،  (.5/ 2تا، ابن عربی، بی)است. « خلیفه» ۀدریافت كنند، تنها به واسط

موجودات جهان پرداخته،  ۀبا حقیقت جامع خود، به تربیت هم« خلیفه»حقایق است.  ۀهم
« خلیفه»رساند. در نتیجه، اینكه: اش میها را به كمال شایستههر یك از آنو با امداد خود 

 است.« ربوبیت»و « ولایت»اتصال كائنات به آن ذات قدیم در حوزه  ۀحلق
و كاربرد « خلافت»و « امامت»، «ولایت»با بررسی معانی لغوی و اصطلاحی سه واژه 

هر چند موارد كاربرد بسیار دارد، اما یك ، «ولایت»ها در متون اسلامی، معلوم گردید كه آن
نوعی تسلط فرد یا گروهی « ولایت»معنای كلی دارد كه میان همه مصادیق، مشترك است. 

ترتیب، این نتیجه حاصل . بدینشودمیگر های گوناگون جلوهبر دیگران است كه به شكل
ر فرهنگ اسلامی، ها دو مشتقات آن« خلافت»، «امامت»، «ولایت»های كه واژه شودمی

هایی هستند كه بار چه در معنای لغوی به كار رفته باشند و چه در معنای اصطلاحی، واژه
ها سیاسی دارند و هر چند رهبری دینی را در بردارند، ولی رهبری سیاسی اجتماعی از آن

ده ها اراای وجود داشته باشد كه معنای خاصی از آنكه قرینهپذیر نیست، مگر اینتفكیك
ها را ای كه معنای آنها مطلق و بدون هرگونه زمینهشده است. پس، در هرمورد كه این واژه

 تغییر دهد، به كار رفته باشند، بر رهبری اجتماعی نیز دلالت دارند.



 ای تاریخیب( پيشينه

و یا «تكوینیولایت»كه این كلمه با عبارت  دهدمینشان « ولایت»شناسی بحث دیرینه
و در مقابل، كلماتی در قرآن و روایات به كار  در قرآن و روایات نیامده« شریعیتولایت»

دلالت دارند. كالبد شكافی آثار « تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»رفته است كه بر 
و « تكوینیولایت»اندیشمندان اسلامی نیز حكایت از این نكته دارد كه كاربست 

ای چندان ندارند، بلكه همواره آنان، بجای ابقهدر گفتمان آنان س« تشریعیولایت»
و.... بهره « كرامت»، «معجزه»از كلماتی مانند « تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»

 (. 15ق/ 1550حائری، )گرفتند. می
 ولایت»یا « تكوینیولایت»بر اساس گزارش تاریخ، نخستین كسی كه از عبارت 

شیخ محمد حسین اصفهانی است. وی، در انوار در گفتمان علمی مدد گرفت، « تشریعی
و « تكوینیولایت»از كلماتی  ×القدسیه، جهت تبیین مقام و موقعیت مولا علی

چنین در مدد جست و شعر ارجمند در مدح آن حضرت بیان داشت و هم« تشریعیولایت»
 (. 65 و 22تا/اصفهانی، بی)نیز از این دو كلمه استفاده كرده است.  ×مدح امام هشتم

انوارالقدسیه مرحوم اصفهانی فتح باب شد و از آن به بعد اندیشمندان در باب 
ها و مقالاتی نگاشتند. از كتاب ×و امامان معصوم |پیامبر« تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»

گام « هاولاها و ولایت»و « امامت و رهبری»معاصران، شهید مطهری با تألیف كتاب ارزشمند 
حضرت « ولایت»برداشت و با تهاجم دیگر اندیشان در حوزه « ولایت»باحث مهمی در م

های جدید افق« ولایت در انسان»و « ولایت در قرآن»های الله جوادی آملی با نوشتن كتابآیت
الله سبحانی با الله صافی گلپایگانی و آیتطلبان گشود، و نیز حضرات آیترا فراروی حقیقت

تشنگان وادی حقیقت به « تشریعیولایت»و « تكوینیولایت»حوزه  نگاشتن كتاب مستقل در
چنین نویسندگان زیادی دیگر مانند: آقای هشام رهنمون گردید. هم« ولایت»سرچشمه حقیقی 

های اجتماعی چون شری العاملی، مصطفی وهبی العاملی و.... در قالب كتاب، مقاله و شبكه
 ئه دادند.بوک و... مطالب را ارااینترنیت، فیس
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 ج( اقسام ولایت

بندی، های مختلف دارد. در یک تقسیمخودش، ساحت« علیهمولی»براساس ،«ولایت»
تقسیم (. 784تا/ )ملاصدرا، بی «تشریعیولایت»و « تكونیولایت»به دو قسم« ولایت»

 گیردد: ها اشارت میگردد كه در ذیل به آنمی

  تشریعیولایت الف(

به كار گرفته « الشریعة»ت مصدر باب تفعیل است كه گاهی با كاربرد لغتشریع، در دانش
شده كه در این صورت به معنای رساندن شتران در كنار نهر جهت رفع عطش آنان، معنا 
گردیده و زمانی، با كار بست شرع، شارع و الشریعة، استفاده شده كه در این صورت به 

اما در اصطلاح « تشریع»اما معنای  (.550تا/ بی ابن اثیر،)تفسیر گردیده است. « دین»معنای 
 ی به كار رفته است.گذارقانوناندیشمندان به جعل و 

ی است كه گاه در گذارقانونحق  دینی، به معنایدر كاربست اندیشمندان« تشریعیتولای» 
 (.511/ 5تا،مكارم شیرازی،بی)كار برد دارد.  (6)و زمانی در مقیاس گسترده (5)مقیاس محدود

مقام و منصب قانونی است كه از طرف خداوند به « تشریعیولایت»در واقع، مقصود از 
« تشریعیولایت» تر،فردی از افراد، به عنوان یک مقام رسمی بخشیده شده، به عبارت روشن

شنون اجتماعی به بر گزیده از جانت  ۀخاطر اداره مقام و منصب قراردادی است كه ب
این حق، بر  (.10/ 1122سبحانی،)، مانند مقام نبوت و زعامت. شودمیخداوند متعال داده 

انگیزش آنان،  كریم، اساساً از آن خداست و خداوند با گزینش پیامبران، واساس آیه قرآن
. پیامبران، در این مقام دریافت كننده قانون از سوی كندمیبشریت ابلاغ  قوانین خود را به

 ردم است. البته بعید نیست كه پیامبران به اذن خدا، حقابلاغ كننده آن، به م خدا و
« تشریعیولایت»ی در مورد بعضی از احكام دینی را نیز داشته باشد. در نتیجه، گذارقانون

ی و تشریع احكام است؛ یعنی اینكه كسی، سرپرست جعل قانون گذارقانونهمان ولایت بر 
 و وضع كننده اصول و مواد قانونی باشد. 



 تشریعیبندی ولایتطبقه

 در هندسه معرفتی مسلمانان، با توجه به معنی لغوی وكاربرد آن در قرآن« تشریعیولایت»
توان برای آن بازشناخت و از یكدیگر تفكیك كریم و احادیث، چهار كاربرد اساسی را می

 : شودمیها اشاره كه به تناسب بحث به برخی از آنكرد، 

 . ولایت به معنی محبت  1

هستند، در  |القربی پیغمبر اكرمذویبه این معنی است كه اهل بیت، « ولایت»ر این نگاه د
محبت بورزند و آنها  |بیت پیامبركریم به همه توصیه شده است كه نسبت به اهلآیاتی قرآن

 به این معنی در آیات ذیل ذكر شده است:« ولایت»را دوست داشته باشند. 
لُكُمْ عَلَ » -

َ
سْأ

َ
جْرِی إِلَّا عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ وَمَا أ

َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
 .(901شعراء/) .«یهِ مِنْ أ

بَی» - ةَ فِی الْقُرْ جْراً إِلَّا الْمَوَدا
َ
لُكُمْ عَلَیهِ أ

َ
سْأ

َ
 .(32. )شوری/ .«قُل لََّ أ

هِ » - بِّ خِذَ إِلَی رَ ن یتا
َ
جْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أ

َ
لُكُمْ عَلَیهِ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 .(74فرقان/) «.سَبِیلً  قُلْ مَا أ

هِ وَهُوَ عَلَی كُلِّ شَی» - جْرِی إِلَّا عَلَی اللا
َ
جْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أ

َ
لْتُكُم مِنْ أ

َ
ءٍ قُلْ مَا سَأ

  .(74سباء/) .«شَهِید  
نیز مانند سایر پیامبران  |آید كه پیامبراسلامم پیوستن این چهار آیه به دست میه از به

القربی، شخصی برای خود از مردم نخواسته است، بلكه مودت ذویالهی اجر و پاداش 
راهی به سوی خداست و چیزی كه صد در صد به نفع خود مردم است، از آنها خواسته 

 شده است.
به این معنی در روایات نیز آمده است. روایات زیادی كه توسط « ولایت»و همچنین  

یكی از مسایل  |اسلام بیت پیامبرت اهلسنت نقل شده است كه در آنها، محبشیعه و اهل
به معنی محبت، شیعه و سنی « ولایت»اساسی اسلام بیان شده است. بنابراین، در مسأله 

/ آیه 5تا، ؛ زمخشری، بی155/ 21تا، فخررازی، بی)با یكدیگر اختلاف نظر ندارند. 
  (5)شوری(.21
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 . ولایت به معنی زعامت2

ی ریاست دینی و اجتماعی است كه مشتمل بر ترغیب و انبه مع« ولایت»در این كاربرد، 
در  |پیامبر (1)كریمتحذیر مردم برای حفظ مصالح دینی و دنیوی است. بر اساس آیات قرآن

امر مسلمین بودند. و این مقام ولایت امری را زمان حیاتش برهمه ولایتی امر داشته، و ولی
چنین شأن داشته، واین یك شأن الهی بوده،  |برخداوند به ایشان عطا فرموده، در این كه پیام

های هیچ اختلاف میان فرقه« ولایت»میان شیعه و سنی بحثی نیست. در این كاربرد از 
به این معنی نزد همگان مقبول است. امّا شیعه به این حد « ولایت»اسلامی وجود ندارد، و 

طبق  |اسلام دارد كه پس از پیامبرگویند و اعتقاد كند، بلكه فراتر از این سخن میتوقف نمی
مرتضی، مطهری، ) رسیده است. ^بیتدلایل زیادی كه غیر قابل انكار است این مقام به اهل

، عقلًا و شرعاً واجب است. دلیل عقلی «نبوت»به این معنی مانند « ولایت» .(70-79: 9247
كریم، ولایت امر آندر قر (2)و دلیل شرعی آن آیات موجود در قرآن كریم است.« لطف»آن 

و تدبیر سیاسی، در ارزش، همسنگ تمامی رسالت، و نرساندن فریضه ولایت به مردم، با 
كریم، تحقق چنانچه قرآن (5)گذاری شده است.نرساندن پیام وحی، یكسان ارزش

داند كه در بُعد تدبیر سیاسی و حاكمیت، از طریق الله میالهی برای بشر را ولایتنعمت
و نعمت، بر مسلمانان به  شودمییابد، و با جعل آن، دین كامل بیت تحقق میو اهل |پیامبر
  (10).رسدمیاتمام 

 ی مرجعيت دینی  ا. ولایت به معن3

 |در این كاربرد همان مقام مرجعیت دینی است؛ یعنی دیگران باید از پیامبر« ولایت»
كه چنین مقام مستلزم عصمت  پیروی كنند و دستورات دینی را از او بیاموزند. روشن است

است؛ زیرا اگر خطا و گناهی ممكن بود دیگر جای نداشت كه او را پیشوا و مقتدا معرفی 
عملش حجت برای دیگران باشد. این همان منصبی است كه قرآن كریم درباره  كند تا قول و

سْ » ذكر فرموده است. |پیامبراكرم
ُ
هِ أ وَة  حَسَنَة  لِمَن كَانَ یرْجُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللا



هَ كَثِیراً  هَ وَالْیوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللا  .(39احزاب/ ) «.اللا
الگوی حسنه معرفی كردیده كه مردم باید رفتار  |الله دیگر، رسول (11)در این آیه و آیاتی

ازند. این مقام بر شان را با رفتار و اخلاق او، تطبیق دهند و او را مقتدای خویش سو اخلاق
كَاةَ وَ »اساس آیه  لَةَ وَیؤْتُونَ الزا ذِینَ یقِیمُونَ الصا ذِینَ آمَنُوا الا إِنامَا وَلِیكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ الا

 |وصی پیامبر ×یعنی علی رسید؛ ^بیتبه اهل |پس از پیامبر .(77مائده/) .«هُمْ رَاكِعُونَ 
 ×اسلام را یا حداقل آنچه را كه هست و باید گفته شود به علیكماً و كیفاً  |است، و پیامبر

 |آموخت، و او را به عنوان یك عالم و كارشناسی متمایز از دیگران كه مثل خود پیامبر
در نزد « ولایت»خطاناپذیر بوده، و از جانب خداست، معرفی كرد. این تفسیر و كاربرد از 

را بر نتافته، و اصلًا قایل به وجود « ولایت»از  اهل سنت هیچ قایلی ندارد. آنها این تفسیر
واقع مرجعیت در چنین امام و امامت نیستند. در نتیجه عصمت در امام را نیز انكار كردند. 

علمی و دینی خاندان رسالت، یكی از وجوه تمایز تشیع از تسنن است. شیعیان، به وجود 
حی و بیان احكام شریعت، ایمان برای تفسیر و |مقامی معصوم پس از حیات پیامبر اكرم

سنّت، در واگذار شده است. امّا اهل ×بیتراسخ دارند و معتقدند كه این مقام، به اهل
پروردگانشان را برای پاسخ به ضرورت این مقام، تردید دارند و اجتهاد صحابه و دست

  (.5تا/ طباطبایی، بی)شمرند. مشكلات جامعه اسلامی كافی می

 معنی تصرف  . ولایت به 4

العاده است. این ولایت، عبارت است به معنی تصرف، نوعی اقتدار و تسلط فوق« ولایت»
از تصرف در خلق بعد از فنای در حق و بقای به حق. مقصود این است كه انسان در اثر 

ی وصول گردد. بر اساس آیه قرآن نتیجهپیمودن صراط عبودیت، به مقام قرب الهی واصل می
 (12).شودمیرب این است كه سلطه بر ضمایر و شاهد بر اعمال و حجت زمان به مقام ق

است. « ولایت»همین « نبوت»است. باطن  «ولایت»بالاترین مراحل « ولایتی تصرف»
كامل، وجه مشترك تشیع با عرفان نظری است، هردو ضرورت انسان« ولایت»این تفسیر از 
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 (. 62-60/ 1155مطهری، )كنند. ر میو حجت زمان را مطرح و از آن به قطب تعبی

 . ولایت به معنی تفویض5

سخن در باب ولایت به معنای تفویض و تشریع احكام به پیامبر و امامان معصوم در فرهنگ 
های كلامی، فقهی، تفسیری و ای بر اساس مشربدینی اسلامی زیاد است. هر فرقهو ادبیات

ای نیز توافق دیدگاه وجود ندارد، اما درون هر فرقه عرفانی از آن داد سخن داده، و چه بسا در
 توان آن را به دو نگاه: سلبی و ایجابی تقسیم كرد.به طور كلی می

؛ وهبی، 251 -1/256، 1122)كلینی، و روایات (11)كریمبرخی با مددگیری از آیات قرآن
بداری نموده و از تفویض احكام و تشریع آن به پیامبر و امامان معصوم جان (.22تا/ بی

اند: مقصود از ولایت به معنای تفویض این است كه خداوند متعال اختیار تشریع قانون گفته
را پیامبر و امامان معصوم بسپارد. بدین معنا كه دستگاه تشریع بر محور اراده و خواست آنان 

اید و بگردد و خداوند متعال مقام و منصب تشریع را در تمام موارد، به آنان تفویض نم
اند: مقصود از ولایت به جمعی، با مقبولیت این نگاه، با تحدید و تضیق گستره آن، گفته

معنای تفویض این است كه ولایت پیامبر و ائمه در طول ولایت خداوند قرار دارد؛ یعنی 
 ولایتی ذاتی از آنِ خداوند است، ولایت پیامبران و اولیائی الهی جعلی و عرضی است

و در مقابل، گروهی دیگر، با تكیه به آیات و روایات  (215تا/ ؛ طباطبایی، بی125ا/ ت)همدانی، بی
به نفی ولایت به معنای تفویض قلم و قدم زدند و گفتند: در آیات، ولایت، تنها به خداوند 

 .شودمینسبت داده شده و از آیات، ولایت غیر خدا به نحو تفویض استفاده ن
تشریعی ای آیات، روایات و دلایل عقلی به نفی ولایتوانهطرفداران نگاه سلبی با پشت
گویند: مقتضای توحید ربوبی این است كه خداوند متعال غیر خداوند استدلال نموده می

های فردی و رو، تعیین حدود و ثغور حركتمالک، ولی و صاحب نعمت انسان است. از این
با بعثت پیامبران و انزال كتب آسمانی  اجتماعی انسان به عهده اوست و خداوند این كار را

الهی ندارند. به همین جهت اعتقاد انجام داده است. پیامبران، نقشی جزء ابلاغ پیام و قانون



به تشریع پیامبران اگر همراه با اعتقاد به تشریع خداوند باشد، نوعی شرک و اگر همراه با 
  ی خداوند باشد، تفویض و محال است.گذارقانونسلب حق 

برند؛ زیرا اش پریشان و از كم دقتی رنج میسخن طرفداران نگاه سلبی، در اثبات نظریه
 (610تا/ ؛ اسدآبادی، بی156/ 2-1تا، )ایجی، بی،آنان، از جانب با مقبولیت وجوب نصب امام

ر امناً و یا با خوف از فتنه، به نفی تشریع رأی دادند، در صورت كه د (16)و یا عقلًا، (15)سمعاً 
منابع اولیه آنان، تشریع و جعل احكام به خلفاء، اصحاب، تابعین و حاكمان نسبت داده 

در نتیجه، با مقبولیت وجوب نصب امام در هندسه معرفتی  (.61تا/ ماوردی، بی)شده است. 
سنت، و عملیاتی نمودن سیره عملی خلفاء و... در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی اهل

تشریعی با شرک و تفویض، ناصواب و خالی از حقیقت همسانی ولایتشان، سخن آنان در 
 (15).و دقت است

« ولایت»، «عبودیت»، «ربوبیت»بنابراین، از آنچه گفته شد، این نكته روشن گردید كه 
، همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه «حكومت»و 

ها، ظهوری و حكومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت« تشریعیولایت»)علیهم السلام( 
از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع الشرایط، 
ولایت و مدیریتی در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز، 

اند ها آزاد آفریده شده، همان طور كه گفته شد، انسانباید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه
 (.125و  60 51تا/ )جوادی آملی، بی تواند باشد.و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نمی

ای بنابراین، ولایت، اولًا و بالذات از آنِ خداوند است، ثانیاً و بالعرض جهت تشكیل جامعه
داوند در زمین، خداوند متعال این ولایت مدار و جاری بودن حكومت و حاكمیت خدین

 تشریعی( را برای بندگان مخصوصش كه انبیاء و اوصیاء باشند، عطا فرموده است. )ولایت
توانند به اذن خدا در چارچوب اصول، هنجارها و در نتیجه، پیامبر و امامان معصوم می

 هایت، برای ائمه و نایبان آنولا ی داشته باشند. این گونهگذارقانونالهی حق تشریع و قانون
در  ثابت است و چنین چیزی هیچ تضادی با خاتمیت ندارد، بلكه استمرار شریعت خاتم
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الهی را برای مردم تبیین كنند؛ ثانیاً، جزئیات احكام را از بستر زمان است؛ زیرا اولًا، آن قانون
ی آن احكام برعهده گیرند در جهت اجرا كلیات آن استخراج نمایند؛ ثالثاً، رهبری جامعه را

در مسیر اجرای آن، بر اساس قاعده اهم و مهم  و رابعاً، در صورت وقوع تزاحم در احكام
 رفع تزاحم نمایند. 

 تکوینیب( ولایت

؛ «الشیء فتكونكون» اند:خوانده و گفته« ایجاد»، و «احداث»را « تكوین»دانان، واژه لغت
رو، خداوند خالق و آفریننده او حادث شد، از این یعنی من آن چیز را احداث كردم، پس

اما در اصطلاح متكلمین منظور  (11)(.152/  12تا، ابن منظور، بی)اشیاء از عدم به وجود است. 
از تكوین ایجاد شیء مسبوق به ماده است، بر خلاف ابداع كه ایجاد شیء معدوم، مسبوق 

 به ماده نیست.
است، كه انسان، با اراده  و امورتكوینی در موجودات رفتص معنای ، به«تكوینیولایت»
، كمال روحی و «تكوینیولایت»تر، روشنگردد. به عبارتخداوند به آن واصل می و اذن

ها و قوانین شرع مقدس به آن دست تعالی معنوی است كه انسان در پرتو عمل به آموزه
در خلق بعد از فنای در در حقیقت تصرف « تكوینیولایت» (.21تا/جوادی آملی، بی)یابد. می

حق و بقای به حق است. مقصود این است كه انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت، به مقام 
ی وصول به مقام قرب، تسلطه بر ضمایر، شاهد بر اعمال و قرب الهی واصل، كه نتیجه

یتی باشد، به گاه از ولیی كه حامل چنین معنوزمین، هیچ كه (12)حجت بر زمان است،
در نتیجه، معجزات و  (.61-65تا/ مطهری، بی)دیگر از انسان كامل خالی نیست.  عبارت

 است. « تكوینیولایت»كرامات پیامبران و اولیایی دین از آثار همین 
توان وجه اشتراک آنان را در ، می«تكوینیولایت»با توجه به تعریف اندیشمندان از  

 ل بیان داشت: های ذیها و مؤلفهشاخصه
 الهی؛مقام قرب -



 ظهور و تجلی معنویت خاص؛ -
 قدرت تصرف در امور و سرپرستی موجودات جهان با اذن خداوند متعال؛ -
تصرف در فرایند نظام علی و معلولی، كاری خلاف عادت و جریان طبیعی عالم  -

  (.151/ 5، 1115مكارم شیرازی،)اسباب. 

 تکوینیبندی ولایتظبقه

تكوینی، محصول تلاش و كوشش است، كه بندگان در به غایت قصوای ولایت رسیدن
تر، محصول زیادتر، آورند. تلاش بیشپیمودن صراط عبودیت و بندگی به دست می

رو، خداوند متعال كسانی را تر. از اینتوجهی به معنویت و عبودیت داشتن محصول كمكم
 ولایت»های دینی دارند، بالاترین مقام هكه سعی بلیغ عبودیت و بندگی در پرتو آموز

ترین مقام آن تر دارند به نازلو در مقابل، كسانی كه همت كم كندمیرا به او عطا  «تكوینی
 ورزند.كفایت می

 اند: الف( مرتبه ولایتذكر كرده« تكوینیولایت»اندیشمندان اسلامی سه مرتبه برای 
قرب  یت خاصه عارفانی كه با مجاهده به مقامعامه مومنان نیك كردار؛ ب( مرتبه ولا

ها به دلیل است كه آن ^الخاص كه مخصوص انبیاء و ائمهاند؛ و ج( مرتبه خاصرسیده
ها ذات و صفات و افعال الهی ذوب، و آن استعداد ذاتی خود محبوب الهی شدند و در مقام

های الهی و حجت های كامل،آئینه تمام نمای الهی هستند. این گروه، همان انسان
فیض الهی دائمی  (15).شودمین ها خالیهای فیض هستند كه زمین هیچگاه از آنواسطه

ها كنند كه ایناستفاده تمام از آن می توانند بدان برسند، منتها برخیاست و همه كسان می
های فراوان رسند و برخی بهرهالخاص میشان به مقام خاصبر حسب استعداد ذاتی

شوند و گروهی نیز به فراخور حال خود بهره می لها به مقام خاص نائدند كه اینبرمی
نیك كردارند. البته برای او نیز، ابتداء فیض الهی باریدن  ها عامه مومنانبرنند كه آنمی

برپا كرده و او را به تلاش و كوشش واداشته است وگرنه، اگر  گرفته كه در باطن او غوغایی
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 (. 522 -521تا/ ملا صدرا، بی)نباشد، رسیدن به مقام قرب محال است.  یفیض و جذبه اله
كه  مقام قرب و مقام معنویتی است« تكوینیولایت»بنابراین، روشن گردید كه مقام 

بندی كرد: توان طبقه. این تصرف را در سه طبقه میشودمیموجب تصرف در امور خارجی 
ین كرامات  ا د وزنها سر میخی كرامات از آن( بر3ها واسطه فیض الهی هستند؛ ( آن9

مكارم ). شودمی ها برای امور مطلوب مستجاب( دعای آن2همگی به اجازه الهی است؛ 
 (.151 -152/ 5، 1115شیرازی، 
بندی آن، سخن طبقه در باب« تكوینیولایت»سنت، با مقبولیت و پذیرفتن اصل اهل

به تفاوت آن دو رونق داده و « معجزه»و « كرامت»روشن ندارند، برخی با تمیز و تفكیک 
محدودتر از معجزه « ولی»نیست، در نتیجه، كرامت « معجزه»از جنس « كرامت»اند: گفته

تكونی به العاده )ولایتاما تجلی كارهای خارق (.222/ 2-1ق، 1126)ایجی، است،« نبی»
م آن، معونه است. پس، معنای استجابت دعا( از عموم مومنین و مسلمین ممكن، كه اس

معجزه مربوط به انبیاء، كرامت مال اوصیاء، خارق عادت از كمالات مسلمین و اهانت از 
 (.11-12/ 6-5ق، 1505تفتازانی، )صفات فاسقین مثل مسیلمه كذاب است. 

را « تكوینیولایت»اندیشمندان شیعی و سنی، مكانیزم یافتن و واصل شدن به مقام بلند 
ه، خاكستر نمودن هوس و میل خودسرانه و در یک كلام، صیقل دادن نفس و اماركشتن نفس

نویسد: .... اساساً انسانی كه هنوز نمایند. شهید مطهری میها قلمداد میپیراستن آن از ناپاكی
و  (.60تا/ مطهری، بی)هایی محروم است. های خودسراند، از چنین كرامتها و میلمحكوم هوس

كسی است كه همیشه بر طاعات و بندگی مواظبت، پیوسته از « ولی»نویسد: نیز، تفتازانی می
در  (.11 -12/ 6-5ق، 1505تفتازانی، )نماید. ها، اجتناب میها و شهوتمعاصی پرهیز و از لذت

 مشترک است. « تكوینیولایت»نتیجه، در هندسه معرفتی اندیشمندان مسلمان راه كسب مقام 
، نشان «معجزه»یا « كرامات»در قالب « تكوینیولایت»مقبولیت سنت با آثار مكتوب اهل

آنان، با  همان(.دارد. )« تكوینیولایت»از پراكندگی و پریشانی اقوال و دیدگاه آنان در باب 
ندارند، اما برخی « تكوینیولایت»گونه هیچ« حاكم»توافق دارند كه « والی»از « حاكم»جدای 



« تكوینیولایت» دیگر از داشتننیز جانبداری، وگروهی« والی»« تكوینیولایت»اما از عدم 
« تكوینیولایت»رو، اكثر معتزله و برخی از اشاعره منكر نمایند. از اینطرفداری می« والی»
و در مقابل، اكثر اشاعره، متصوفه و ابوالحسن بصری از معتزله، از )همان(«والی»
 (.248ق/ 9701؛ طوسی،388/ 8-4، 9737ایجی،) نمایند.حمایت می« والی« »تكوینیولایت»

حاكم بماهو حاكم را انكار نموده و اگر از « تكوینیولایت»سنت، بنابراین،اهل
بودن آن حاكم است؛ یعنی « والی»نمایند، از باب حاكمی جانبداری می« تكوینیولایت»

« ولی« »والی»ه خداوند نیز هست، لذا از آنجا ك« ولی»آن حاكم افزون بر حاكم بودن، 
چه، كرامات خلفاء و )كرامات( دارند. چنان« تكوینیولایت»هست، « عارف»خداوند و یا 

نمایند كه ما به برخی از سخنان بودن آنان قلمداد می« والی»برخی از حكام را محصول 
 نماییم.سنت اشارت میبزرگان اهل

و تجلی معجزات و گوید: سخن صواب این است كه ظهور . ابوالحسن بصری می9
 (.238-234تا/ علم الهدی، بی)كرامات از غیر انبیاء نیز جایز و ممكن است. 

نویسد: كرامات اولیاء و آنچه كه خارق عادات خداوند متعال توسط اولیاء در . ابن تیمیه می3
انواع علوم، مكاشفات، قدرت، و تأثیرات جاری و ساری است، از همه صحابه، تابعین و امت 

 (.971/ 2، 9142ابن تیمیه، )ها، تا قیام قیامت درست است و صحیح. همیشه قرن در
گوید: حق این است كه تجلی كرامات از دست اولیایی كه حق . ابن حجر هیثمی می2

. شیخ احمد حموی حنفی 7 (.904تا/ )هیثمی،بی اند ممكن و جایز است.عبودیت را ادا كرده
ی اولیاء الهی در حال حیات و بعد از حیات قائل به نویسد: چطور كسی را كه برامی

تكوینی به خداوند كه این ولایتكنید، و حال آناست، محكوم به كفر می« تكوینیولایت»
تكوینی اولیائی الهی هستند و این را امر گردد، و جمهور مسلمین قایل به ولایتمتعال بر می

آن نیست. این از ضروریات دین، بلكه از دانند و هیچ در تردیدی در ممكن و جایز می
  (.791/ 9، 9142صفار، )بدیهیات است. 

و كارهای « هاكرامت»، «هامعجزه»، تردیدناپذیر است؛ زیرا «تكوینیولایت»بنابراین، 
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از این نوع است. آنان، با اطاعت محض از  ^پیامبران الهی و امامان معصوم« العادهخارق»
یابند و خداوند متعال به آنان های حیرت انگیزی دست میرت و تواناییقد پروردگار متعال، به

كنند و  توانند به اذن پروردگار در جهان هستی تصرفبخشد كه میای میقدرت و اراده چنان
برخلاف عادت و جریان طبیعی دنیا، حوادثی را به وجود آورده، كه هرگونه تصرف معنوی 

 (20)از این نوع است. ها و جهان طبیعت،غیرعادی در نفوس و اجسام انسان
دقتی در فرهنگ اسلامی، برخی به دلیل كم« تكوینیولایت»رغم تردیدناپذیری اما علی

افكنی توجهی به منابع اسلامی، آن را ناسازگار با توحید افعالی خداوند یافته، و به شبههو بی
تكوینی لی ناسازگار، و باور به ولایتتكوینی ائمه با توحید افعااند: ولایتدامن زده و گفته
شد! و یا داشت، مورد ستم واقع نمیتكوینی میگردد و نیز اگر ائمه ولایتمنجر به علو می

 گردد و.....تكوینی زمینه سوء تصرف میگویند: ولایتمی
شده، به دلیل ناسنجیده بودنش نیازمند به پاسخ تفصیلی نیست؛ زیرا اولًا، سخنان گفته

یات، و سیره عملی انبیاء و های پشین با مددگیری از آیات، رواصورت روشن در گفتهبه 
الهی به آن پاسخ داده شد و ثانیاً، مراجعه به منابع روایی، تاریخی و تفسیری بر ی اولیا

گوییم: ، اما به صورت اجمال در پاسخ میكندمیپایه بودن آن كفایت اندیشی و بیسبک
تكوینی، محصول تكوینی با سوء تصرف ناسازگار است؛ زیرا ولایتتروش رسیدن به ولای

عبودیت، بندگی، صفا دادن قلب و نیت است. اندیشمندان اسلامی همه توافق دارند كه تنها 
تكوینی، عبودیت، بندگی و عمل خالصانه و خالی از ریب، ریاء و روش واصل به ولایت

توان تكوینی با توحید افعالی میری ولایتسوء نیست است. در باب شبهه علو و ناسازگا
گفت: كه آیات و روایات زیاد وجود دارد كه خیلی از كارها را به پیامبران، و ائمه نسبت داده 
است و نیز عملًا در زندگانی آنان، معجزات و كرامات زیاد اتفاق افتاده، در ضمن این نكته 

رض و طول ولایت خداوند نیست، همان تكوینی ائمه، در عنیز قابل تذكر است كه: ولایت
باشد، بلكه این ولایت، به اذن خداوند متعال و به طور كه این ولایت استقلالی هم نمی

عنوان مظهر الهی به آنان داده شده است. البته اگر ولایت ائمه را مستقل از خداوند یا در 



 تواند باشد.افعالی می طول و عرض ولایت خدا تقلی نماییم، ناصواب و ناسازگار با توحید
دیدگی آنان ندارد؛ زیرا لازمیه داشتن تكوینی ائمه،هیچ تلازم با ستمداشتن ولایت

گیری نیست، چون اگر چنین باشد، خداوند نیز باید دلیل داشتن تكوینی انتقامولایت
توان یا میآ گیرد،)نعوذبالله(، چون انتقام نمی تكوینی همواره از مجرمین انتقام بگیردولایت
تكوینی ندارد؟ و نیز، با دعا كردن در رفع دشمن، آنان نیاز به خداوند ولایتگفت:
تكوینی ائمه به خاطر هدایت، ارشاد و توان گفت كه ولایتتكوینی نداشتند، پس میولایت

 المطلوب است نه دفع دشمن! راهنمایی بندگان، و ایصال الی

 د( ولایت در قرآن

یابیم كریم است. در یك نگاه اجمالی به آیات، در مییم اساسی در قرآناز مفاه« ولایت»
ولایت »و زمانی به  (21)«ولایت باطل»و « ولایت حق»كریم گاهی به : در قرآن« ولایت»كه 

بندی شده است. امّا آنچه كانون توجه مفسران است، طبقه (22)«ولایت تكوینی»و « تشریعی
در تمامی كاربردهایش اولًا و بالذات « ولایت»، «یت باطلولا»این نكته است كه با نفی 

 مخصوص ذات اقدس الهی است.
كریم، موارد زیادی از تصرفات تكوینی را به انبیاء و غیر انبیاء با عنوان معجزه و قرآن

 12یوسف/ ) در بینایی چشمان پدر؛ ×كرامت نسبت داده است. مانند: تصرف حضرت یوسف

 .(10بقره/) در جاری نمودن آب از دل سنگ ×ف تكوینی حضرت موسییا مانند: تصر .(11و 
در آوردن قصر  ×یا مثل تصرف تكوینی یاران سلیمان .(12الشعراء/) و دو نیم ساختن دریا؛

 و یا تصرف .(71، 21، 28نمل/ ) ؛×ملكه صبا پیش از ملكه در محضر حضرت سلیمان
ه كردن آن، دادن بینایی به نابینای در ساختن پرنده از گل و زند ×تكوینی حضرت مسیح

و... و سرانجام، تصرف تكوینی  .(990؛ مائده/71عمران/آل) مادر زادی، زنده كردن مردگان
 (.3-9قمر/) القمر(.در دو نیم كردن قمر)شق |پیامبر اكرم

، كار ×، معجزه موسی×بنابراین، روشن است كه بازیابی بینایی چشمان یعقوب 
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، همه و همه، |القمر نمودن پیامبر اكرم، و شق×سلیمان، تصرف عیسی العاده یارانخارق
افزون بر قدرت خداوند، محصول اراده و خواست آنان نیز، بود كه در پرتو قدرت خداوند، 

/ 7 تا،طبرسی، بی)توانا و قادر گشتند و به اذن خداوند متعال چنین كارهای را انجام دادند. 
 (. 478/ 8تا، ؛ فخررازی، بی981

، نفی «ولایت»كریم، اثباتی اصل اولیه در نتیجه، حاصل و فراورده آیات در قرآن
به  (21)از غیرحق، وضرورت بازگشت هر ولایتی بر اساس توحید در ربوبیت« ولایت»
او « ولایت»به این معنی كه  (.33-30/ 8، 9243)طباطبایی، خدای سبحان است؛« ولایت»

بالذات است. امّا آیاتی كه « ولایت»او، « ولایت»، بلكه منشأ و خاستگاه از غیر ندارد
رسولان، و اولیاء را  (26)آتش، (25)شیطان،« ولایت»دیگران، غیر از خداوند مثل « ولایت»

كنند، هدف، بیان مظاهر ولایت الهی در بُعد جمال و جلال است؛ زیرا این بیان می
بُعد تشریع یا تكوین از حضرت حق  شان درهستند كه ولایت موجودات، مظاهر و وسائطی

 بالغیر دارند. « ولایت»گیرد، از اینرو، سر چشمه می
و همچنین سرنوشت حاكمیت  ^طاهرهعترت« ولایت»كریم، فریضه از نظر قرآن

الله، نه تنها در تار و پود و مجاری ولایت |اكرمرسول« ولایت»سیاسی به عنوان استمرار 
بیت، نه دین كامل است و نه نعمت تمام. اهل« ولایت»ه بدون پیكره دین قرار دارد، بلك

ها از طرف خداوند به بالذات و ثابت است و آنوعترش، از طرف خداوند  |پیامبر« ولایت»
  (.981 -944/ 7، 9243)طباطباییی،  اند.این وظیفه مأموریت یافته

 ( ولایت در حدیثـه

عصوم است. برای فهم معارف اسلام و حدیث، نقل و حكایت قول، فعل و یا تقریر م
الله ضروری است. ادعیه استنباط احكام، مراجعه به حدیث به عنوان مفسر و مبین كتاب

. روایات دهدمینیز بخشی از حدیث را تشكیل  ^طاهرههای منقول از عترتمأمور و زیارت
 بندی نمود:، طبقهتوان در چهارطبقهرا می« ولایت»



ظهور در مفهوم تدبیر و تصرف دارد. « ولایت»صحیفه سجادیه، واژه الف( در دعاهای  
و  «اللهم اعوذبك من سوء ولَّیة لمن تحت ایدینا»خوانیم كه: در فراز از دعای هشتم می

محمد و توجنّی بالكفایة و علی محمد و آلاللهم صلی»خوانیم: در دعای بیستم می
  (.صحیفه كامله سجادیه) «الولَّیةسمّنی حسن

های مختلف ولایت تشریعی كه در فقه كاربرد دارد، بیان الاحكام، شاخهب( در روایات
گردیده است. مانند: ولی میت، ولی مقتول، ولی قصاص، تولّی قضا، ولاء ارث و... كه از 

 (.809/ 3ق، 9734حرعاملی، )در روایات است. « ولایت»محورهای مهم و اساسی این نوع از 
به مصداق اتم و اكمل  الاحكام،دهای فوق، كثیری از روایاتج( اضافه بر كاربر

اند. موضوعات كه زعامت و رهبری سیاسی، حق یا باطل است، اختصاص یافته« ولایت»
 (.77/ 93همان، )مانند: ولایت عادل، ولایت ظالم، و... 

بیت هستند كه در ابعاد مختلف، ولایت اهل د( دسته چهارم از روایات، اخبار متواتری
 (25)كند.عصمت و طهارت، و جایگاه آنان را بیان می

ی از روایات كه به عنوان نمونه، به سه مورد آن اشاره شد، روشن توجه به این مجموعه با
 -9دارد كه عبارت است از:  ×گردد كه روایات ظهور در اَبعاد گوناگون ولایت اهل بیتمی

 -2قضاوت و مرجع حلّ خصومات؛  -3امامت، رهبری و سرپرستی جامعه اسلامی؛ 
 ولایت تكوینی. - 7مرجعیت علمی و دینی؛ 

، عقیده قلبی عموم پیروان ×تكوینی خاندان عترتاز این ابعاد چهارگانه، اگرچه ولایت
اند كه در ای نادر بودهتشیع و قاطبه عالمان شیعی مذهب است، ولی در این میان، عدّه

  (.74تا/ مطهری، بی)اند. هایی داشتهاطراف آن شبهه
كیدعربی بر مطلب فوق  الدین ابنشیخ اعظم محی و در مواضع مختلف  (21)داشته، تأ

را فوق مقام جمیع  ×طالبابی علی بن« ولایت»از فتوحات، بعد از مقام خاتمیت، مرتبه 
. انبیا و اولیا دانسته، و بر این مطلب با احادیث وارده از حضرت رسول استدلال نموده است

 (.920/ 9ق، 9311ابن عربی،)
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« ولایت»، «تقدم»را در معنایی مطلق؛ یعنی « امامت»ابن عربی در آثار خویش گاهی 
برد كه در این صورت هر شخص به اندازه مالكیت و تصرف خویش به كار می« تصرف»و 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته، فعمت الَّمامة جمیع »در چیزی امام آن است. 
حصل لكل شخص منهم مرتبة الَّمامة... و یتصرف بقدر ما ملكه الله من الخلق، ف

بنابراین، هر انسانی به اندازه سعه یا ضیق وجودی خویش  (.2/741همان، ). «التصرف فیه
كیدامام است. ایشان  هایی هستند، كند كه عالم انسانی، همچنان كه دارای امتمی تأ

هر یك از حواس، امام روح عقلی، امام است، ست، امامانی نیز دارند، روح فكری، امام ا
  (.12تا/ ابن عربی، بی)هستند و هر یك از این امامان امتی دارند. 

برده شده است. وی، به كار « ولایت»به معنای « امامت»در اكثر آثار ابن عربی 
  (22)باشد.نیز حق تعالی می حقیقی خداوند است، امام اعلی،« ولی»گوید: می

نام دارد، و « امام اعظم»است « ولی»ه اعتقاد ابن عربی پیامبر اسلام از آن جهت كه ب
لوكان موسی حیاً ما »همه اولیاء و انبیاء تابع او هستند. ابن عربی با نقل روایت از پیامبر: 

ان الَّمام الَّعظم »گیرد: نتیجه می (.284/ 2ق، 9292)احمدبن حنبل، ،«وسعه الَّ أن یتبعنی
، لَّیبقی لنائب من نوابه حكم الَّله، فاذا غاب، حكم النواب بمراسمه، اذا حضر

« عبدالله»لذا در غیبت امام اعظم كه  (.317/ 3تا،عربی، بیابن). «فهوالحاكم غیباً و شهادة
امام »كه تدبیر الهی از آنِ اوست. و دیگر « امام اكمل»است دو امام نائب او هستند. یكی 

 (25)ست نه صاحب مقام.كه صاحب حال ا« روحانی
به اوست و هنگام « امامت»برد كه ختم نام می« امام اكبر»ابن عربی در عنقاء مغرب از 

است كه « الامام المهدی»این امام،  (10)ظهور، تمام امامان تحت امر او خواهند بود.
گوید: كه وی سپس در توصیف مهدی می (11)الاطاعه است.منسوب به بیت نبی و واجب

دمد، به آن عزت كند، روحی به اسلام میرا به عدل و فقر را به غنی تبدیل می جور
  (12)دارد.را از نو بر پای می |اللهبخشد، دین واقعی و خالص رسولمی



 و( نتيجه

بخش اسلام بر آن ای باور اسلامی است، كه آیین نجاتترین مؤلفه، از بنیادی«ولایت»
های اسلامی تنها شیعه امامیه است كه بر اساس . در میان فرقهاستوار و جاودانه گردیده است

ای صحیح بنیان بر پایه |این اصل بنیادین باورهای خود را به تبع جانشینان پیامبر اسلام
 های اسلامی است.اند. این اصل همان نقطه افتراق میان تشیع و تصوف با سایر فرقهنهاده

كه از اصول عقاید شیعه به شمار است، با « ولایت»ایدر موقعیت امروزین، مؤلفه
، «وهابیت»ای به نام های روبرو گردیده؛ چرا قدرت سلطه با ساختن فرقهآسیب و چالش

آمده، تا با به چالش كشیدن اندیشه توحیدی  احیاء و رواج اندیشه ابن تیمیه، به صحنه
خته، و با پاشیدن بذر فتنه و ، وحدت و همدلی مسلمانان را از بام زندگی آنان براندا«ولایت»

 نفاق، به صید اهداف ناپاكش برسند.
در این موقعیت، مرزبانی از حدود و ثعور باورهای اعتقادی تشیع و به خصوص اصل 

ای مركزی اتحاد و همدلی مسلمانان، رسالت علما، نخبگان به عنوان نقطه« ولایت»بنیادین 
گویی شایسته و بایسته به شبهات امروزین سخورزان جامعه اسلامی است كه با پاو اندیشه

گران سبک سر، از های اسلامی را به اتحاد و همبستگی برسانند. تلاش فتنهجامعه« ولایت»
گون استمرار یافته است. های گونهای ما با شكلهای اولیه هجری شروع و تا زمانههمان قرن

سنت است. ق، مددگیری از منابع اهلترین متد جهت برانداختن اندیشه فتنه و نفاشایسته
تكوینی و تشریعی پر داخته كه حاصل آن تحقیق حاضر با همین نگاه به بررسی ولایت

 گیری كرد:توان چنین نتیجهتلاش را می
و « ولایت»، «عبودیت»، «ربوبیت»آنچه گفته شد، این نكته قابل استخراج است كه 

 تكوینی وولایت» اگر ^است. انبیاء و ائمهای روشن خداوند ، همگی از شاخصه«حكومت»
ای تجلی از ولایت خدا و به اذن و ها، به گونهبر جامعه بشری دارند، این ولایت« تشریعی

و هیچ انسانی  ها آزاد آفریده شدهها آمد، انسانفرمان اوست وگرنه، همان طور كه در گفته
یت، اولًا و بالذات از آنِ خداوند است، تواند باشد. بنابراین، ولاسرپرست انسان دیگر نمی
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مدار و جاری بودن حكومت و حاكمیت ای دینجامعه ثانیاً و بالعرض جهت تشكیل
خداوند در زمین، خداوند متعال این ولایت را برای بندگان مخصوصش كه انبیاء و اوصیاء 

 باشند، عطا فرموده است. 
، «معجزه»یا « كرامات»قالب  را در« تكوینی و تشریعیولایت»سنت نیز، اهل
اند. آنان، با تفكیک حاكم از والی توافق دارند كه حاكم هیچ ولایتی ندارد اما در پذیرفته

« والی»سنت اعتقاد دارند از آنجایكه داشتن ولایت والی برخی شان تردید دارند. اهل
چه، كرامات )كرامات( دارند. چنان« تكوینیولایت»هست، « عارف»خداوند و یا « ولی»

 نمایند.بودن آنان قلمداد می« والی»خلفاء و برخی از حكام را محصول 
و همچنین سرنوشت حاكمیت  ^طاهرهعترت« ولایت»كریم، فریضه از نظر قرآن

الله، نه تنها در تار و پود و مجاری ولایت |اكرمرسول« ولایت»سیاسی به عنوان استمرار 
بیت، نه دین كامل است و نه نعمت تمام. اهل« ولایت» پیكره دین قرار دارد، بلكه بدون

ها از طرف خداوند به بالذات و ثابت است و آنوعترش، از طرف خداوند  |پیامبر« ولایت»
ی از روایات كه به عنوان نمونه، به سه مورد باتوجه به مجموعه اند.این وظیفه مأموریت یافته
دارد كه  ^بیتهور در اَبعاد گوناگون ولایت اهلگردد كه روایات ظآن اشاره شد، روشن می

قضاوت و مرجع حلّ  -3امامت، رهبری و سرپرستی جامعه اسلامی؛  -9عبارت است از: 
 ولایت تكوینی. -7مرجعیت علمی و دینی؛  -2خصومات؛ 



 هانوشتپی

 ................................................................................................................  
 رد عرفانی.(. رویكرد كلامی، رویكرد فقهی، رویكرد تاریخی، رویكرد تفسیر و روایی، و رویك9)
یباً من اعلم ان الولَّیة مأخوذة من». (3) الولی و هو القرب، لذلك یسمی الحبیب ولیاً، لكونه قر

 .«الَّصطلح هی القرب من الحق سبحانهمحبة و فی
 ، مساله چهارم.رساله الَّمامة(. خواجه نصیرالدین، طوسی، 2)
 . مانند ولایت پدر و جد بر ظفل صغیر.(7)
 ت حاكم اسلامی بر مسایل مربوط به حكومت و اداره كشور اسلامی.. مانند ولای(7)
من مات علی حب آل محمد مات شهداً، الَّ و من »(. در تفسیر كبیر، و الكشاف نقل شده است: 1)

مات علی حب آل محمد مات مغفوراً له، الَّ و من مات علی حب آل محمد مات تائباً، الَّ و من 
... الَّ من مات علی بغض آل محمد مات ،مستكمل الَّیمان مات علی حب آل محمد مات مومناً 

 . «كافراً...
مْرِ مِنْكُمْ »(. 4)

َ
ولِی الْْ

ُ
سُولَ وَأ طِیعُوا الرا

َ
طِیعُوا اللّهَ وَ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الا

َ
خُذْ مِنْ ». 71النساء/ «.یاأ

یهِم بِهَا رُهُمْ وَتُزَكِّ مْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
نفُسِهِمْ » .902.التوبه/«أ

َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِی أ  .1.احزاب/«النا

مْرِ مِنْكُمْ ».(8)
َ
ولِی الْْ

ُ
سُولَ وَأ طِیعُوا الرا

َ
طِیعُوا اللّهَ وَ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الا

َ
 .71النساء/«. یاأ

كَ وَ إِن لَ »(.1) بِّ نْزِلَ إِلَیكَ مِن رَ
ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ یهَا الرا

َ
غْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللّهُ یعْصِمُكَ مِنَ یا أ مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلا

ینَ  اسِ إِنا اللّهَ لََّ یهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِ  .14المائده/ «.النا
سْلَمَ دِیناً » (.90) تْمَمْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ الِْْ

َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أ

َ
 .2ائده/.الم«الْیوْمَ أ

بِعُونِی یحْبِبْكُمُ اللّهُ وَ یغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ». (99) ونَ اللّهَ فَاتا وَ مَا » ؛29. آل عمران/ «قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  .1حشر/«آتَاكُمُ الرا

وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ »(. 93)
َ
بِی أ نفُسِهِمْ النا

َ
یك  فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یكُن لَهُ ». 1.احزاب/«أ هُ شَرِ وَلَمْ یكُن لا

رْهُ تَكْبِیرَاً  لِّ وَكَبِّ  .99الاسراء/«. وَلِی مِنَ الذُّ
 .20؛ نساء/5؛ قلم/1حشر/«. ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. »(92)
 . مانند اشاعره.(97)
 . مانند معتزله.(97)
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توان چنین بر شمرد: تصرف در قضیه فدک در زمان خلیفه اول، های از تشریعات خلفاء را می. نمونه(91)
تشریع نماز تراویح، قصه متعه زنان، تشریع در اذان، و تشریعات حكومتی، مثل جعل زندان، دیوان سالاری 

سوم .... ر.ک. محمدبن و.... در زمان خلیفه دوم، و خواندن نماز مسافر چهار ركعتی توسطه خلیفه 
؛ 2005تا، كتاب صلواة تراویح، حدیث ، انتشارات دارالمعرفة، بیروت، بیالصحیح اسماعیل، بخاری،

، شرح نووی، چاپ صحیح مسلم؛ مسلم، 5، ص6- 5، الترغیب فی صلاة التراویح، ج صحیح مسلم
؛ عزالدین، علی، 125لمتعة، ص، باب ماجاء فی نكاح ا10 -5تا، جچهارم، دار احیاء التراث، بیروت، بی

یخ كاملابن اثیر،  تا، ، ترجمه دكتر محمد حسین روحانی، انتشارات اساطیر، ایرانشهر، چاپ اول، بیتار
یخ طبری؛ محمد جریر، طبری، 1525، ص5ج ؛ 122، ص1ق، ج1512، انتشارات دارالفكر، بیروت، تار

 تا.اث العربی، بیروت، بی، )ذیل آیه فیئ(دار احیاء الترالتفسیر الكبیر فخررازی،
 .«الوجودالعدم الیوالله مكون الَّشیاء؛ ای مخرجها من . »(94)
نفُسِهِمْ »(. 98)

َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِی أ یك  فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یكُن لَهُ ». 1.احزاب/«النا هُ شَرِ وَلَمْ یكُن لا

رْهُ تَكْبِیرَاً  لِّ وَكَبِّ  .99الاسراء/ «.وَلِی مِنَ الذُّ
. نظریه فیض الهی در حقیقت یک بحث فلسفی است، اختصاص به اسلام ندارد، پیش از اسلام هم (91)

سینا، با اندک تفاوت در نحوه این نظریه وجود داشته است. در فلسفه اسلامی هم فیلسوفانی مثل فارابی، ابن
 جانبداری نموده است.  اند و سهروردی نیز از این نظریهفیض، این مسأله را طرح كرده

بیان شده است. از جمله « تكوینیولایت»فراوانی از معصومین علیهم السلام درباره های روایت. (30)
 :خداوند در حدیثی قدسی می فرماید
طِعْنِی

َ
مُوتُ أ

َ
نَا حَی لََّأ

َ
جْعَلَكَ حَیأ لََّ تَمُوتُ یا ابْنَ آدَمَ  یا ابْن آدَمَ أ

َ
ی أ مَرْتُكَ حَتا

َ
ی ءٍ  فِیما أ قُولُ لِلشا

َ
نَا أ

َ
أ

مَرْتُكَ 
َ
طِعْنِی فِیما أ

َ
ی ءٍ كُنْ فَیكُونُ  كُنْ فَیكُونُ أ جْعَلَكَ تَقُولُ لِلشا

َ
  .أ

فرمان مرا اطاعت كن تا تو را زنده و جاودان گردانم. ای فرزند آدم! من هر  .میرمنمیای فرزند آدم! من زنده ام و 
چنین قدرتی عطا كنم تا به هر چیز  ن بردار دستورهای من باش تا به تو نیزبخواهم، با اراده می آفرینم. فرما چه

، قم، المسائلمستدرک الوسائل و مستنبط)حسین، نوری،  د.كه بگویی موجود شو، بی درنگ به وجود آی
 (.93138، ح 371، ص 99ق، ج 9708لاحیاء التراث العربی،  ×البیتمؤسسه آل

خَذُوا مِن »ص ذات اقدس الهی است كه در قرآن آمده است: (. ولایت حق همان ولایت مخت39) مِ اتا
َ
أ

هُ هُوَ الْوَلِی وْلِیاءَ فَاللا
َ
. ولایت باطل و منفی كه در قرآن از آن مذمت شده است عبارتند از: 1.شوری/«دُونِهِ أ

وْلِ »الف( ولایت كافران 
َ
ینَ أ خِذُوا الْكَافِرِ ذِینَ آمَنُوا لََّ تَتا یهَا الا

َ
نْ یاأ

َ
یدُونَ أ تُرِ

َ
یاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أ



رْضِ .» . ب( ولایت غیر خدا977. النساء/«تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَیكُمْ سُلْطَاناً مُبِیناً 
َ
ماوَاتِ وَالْْ بُّ السا قُلْ مَن را

نْ 
َ
وْلِیاءَ لََّ یمْلِكُونَ لْ

َ
خَذْتُم مِن دُونِهِ أ فَاتا

َ
هُ قُلْ أ  .91رعد/«. نَفْعاً ولََّ ضَرّاً فُسِهِم -قُلِ اللا

. ولایت تشریعی همان حاكمیت و سر پرستی قانون و الهی است كه از نظر قلمرو گاهی در مقیاس (33)
ورِ » محدود و زمانی در مقیاس وسیع كاربرد دارد. لُمَاتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمَنُوا یخْرِجُهُم مِنَ الظُّ . «اللّهُ وَلِی الا

ت تكوینی آن است كه كسی بتواند به قرمان و اذن خداوند در جهان آفرنیش و تكوین اما ولای .374بقره/
خَذُوا مِن دُونِهِ » تصرف كندف و بر خلاف جریان و عادت طبیعی عالم اسباب، حوادث را به وجود آورد. مِ اتا

َ
أ

هُ هُوَ الْوَلِی وْلِیاءَ فَاللا
َ
، تهران، دارالكتب الاسلامیة، قرآنپیام ناصر مكارم شیرازی و همكاران،  .1.شوری/«أ

 .1تا، صجا، بی، بیدرسی از ولَّیتالرضا، )علامه برقعی( ؛ ابوالفضل ابن151،ص5،ج1121چاپ پنجم، 
 تشریعی و تكوینی.« ولایت»(. مثل 32)
یطَانَ وَلِیاً مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً »(. 37) خِذِ الشا  .991اء/النس«وَمَن یتا
ارُ هِی مَوْلكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ » (.37) وَاكُمُ النا

ْ
 .97الحدید/ .«مَأ

ذینة، عن زرارة والفضیل بن»(. 31)
ُ
یسار و علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمر، عن عمر بن أ

ید بنأعین و محمد بنبكیر بن قال: أمر  ×معاویه و أبی الجارود، جمیعاً، عن أبی جعفرمسلم و بر
إنما ولیكم اللّه و رسوله والذین أمنوا الذین یقیمون »وجلّ، رسولَه بولَّیةِ علی و أنزل علیه اللّهُ، عزّ 

ولی الْمر، فلم یدروا ما هی، فأمر اللّه محمّداً « الصلة و یؤتون الزكاة.
ُ
أنْ یفَسّرَ لهم  |و فرض ولَّیة أ

رَ لهم الصلة و الزكاة و ال فلمّا أتاه ذالك من اللّه، ضاق بذالك صدر  صوم والحج.الولَّیة كما فَسا
و تخوّف أنْ یرتدّوا عن دینهم و أنْ یكذّبوه، فضاقَ صدره و راجع ربّه، عزّ وجلّ، فأوحی  |رسول اللّه

نزل إلیك من ربّك و إنْ لم تفعلْ فما بلّغتَ رسالته واللّه »اللّه عزّ وجلّ إلیه: 
ُ
یا أیها الرسول بلّغ ما أ

یومَ غدیر خمّ فنادی الصلة  ×فصدع بأمر الله تعالی ذكره فقام بولَّیة علی« كَ من الناس.یعْصمُ 
ذینة: قال عمر بن«. جامعة و أمر الناس أنْ یبلّغَ الشاهد الغائب

ُ
«  -غیر أبی الجارود  -قالوا جمیعاً »أ

خری و كانت الولَّ : »×و قال أبو جعفر
ُ
یضة الْ یضة تنزل بعدَ الفر یة آخر الفرائض، فأنزل و كانت الفر

یقول الله، عزّ : »×اللهُ، عزّ وجلّ: الیوم أكملتُ لكم دینكم و أتممت علیكم نعمتی.قال أبو جعفر
یضةً، قد أكملتُ لكم الفرائض الحجة، باب ، كتاباصول كافی«. وجلّ: لَّ أنزّل علیكم بعد هذه فر

أحد ولَّ یسوِی بهم مَنْ جرت  |محمدلَّ یقاسُ بآل »الائمه واحدا فواحد؛ الله ورسوله علیمانص
ءُ العالی و بهم یلحق التالی و لهم نعمتهم علیه أبداً، هم أساس الدین و عماد الیقین. الیهم یفی

. «خصائصُ حقِّ الولَّیة، و فیهم الوصیة و الوراثة، الْن إذْ رَجَعَ الحقُ إلی أهله و نقل إلی مُنْتَقَلِهِ 
 .233ص البلغة،نهج؛ 222ص غة،البلنهج ؛3، خطبه البلغةنهج
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خیرالوری من بعد  –ان علی بن ابیطالب  –شهادة الحق لَّ بالمرء  -اقسم بالله و آیاته (. 34)
 .خیرالوری

ولما كان » ؛207ص ،7جالفتوحات المكیة، ،ابن عربی«. فان الوالی علی الحقیقة هوالله»(. 38)
ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله، یدالله فوق  الحق تعالی الَّمام الَّعلی و المتبع الَّولی قال

 .90: 78؛ سوره 234،ص7، جالفتوحات المكیة . ابن عربی،«ایدیهم
ین، الواحد منهم مقصور »(. 31) یر وهما اللذان یخلفان القطب اذا مات، و هما للقطب بمنزلة الوز

 .1،ص3،جالفتوحات المكیة. ابن عربی، «علی مشاهدة عالم الملكوت، والَّخر مع عالم الملك
والَّمام الَّكبر المتبع الذی الیه النهایة والمرجع و تنعقد علیه امور الَّمة اجمع، فكل امام » (.20)

ه اذا ظهر بعلمته، و كل مام تحت امر هذا الَّمام الكبیر، كما انه تحت امر «امامت»لَّیخالف فی 
عنقاء . ابن عربی، «فل تحزبوه و انصروه القاهر القدیر، فهو لَّخذ عن الحق، والمعطی بحق فی حق

 .19، صمغرب
ان الله تعالی ذكر الختم المكرم، و الَّمام المتبوع المعظم، حامل لواء الولَّیة و خاتمها... »(. 29)

 .43. همان، ص«منسوب الی بیت النبی... اماماً متبوعاض و امراض مسموعاً فان الَّمام المهدی،
الله خلیفة یخرج و قد امتلئت الَّرض جوراً و ظلماً فیملؤها قسطاً و اعلم ایدنا الله ان »(. 23)

الله عدلًَّ لم یبق من الدنیا الَّ یوم واحد طول الله ذلك الیوم حتی یلی هدا الخلیفة من عترة رسول
جده الحسن بن علی بن  |الله الله علیه وسلم من ولد فاطمة یواطئی اسمه اسم رسولصلی

به اعتقاد شیعیان  -. 234، ص2، جالفتوحات المكیةابن عربی،  «.الركن و المقامطالب یبایع بین ابی
است. و لذا صدرالمتألهین در نقل این عبارت در: الحكمة  ‘حسین بن علی #جد حضرت مهدی

المتعالیة الحسین بن علی ضبط كرده است. و عده معتقدند بر اثر اشتباه و یا تعصب ضد شیعی، درفتوحات 
 به حسن تبدیل شده است.كلمه حسین 
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